
نادیده انگاری گفتمانی نسل جوان!

نسل جوان می‌گویند: »کسی با ما سخن نگفت که 
بخواهیم برای مشــارکت در جامعه تشویق شویم؛ 
راســتش را بخواهید کسی اصلا ما را آدم حساب 
نکرده، البته تقریبا همه شــون ما را به‌عنوان یک 
مشکل که خوب تربیت نشــده‌اند معرفی کردند؛ 
باشه اصلا ما مشــکل؛ ما تربیت نشده؛ اصلا شما 
خوبیــد ...« به‌عنــوان یک جامعه‌شــناس که به 
مطالعات پویش نســلی در ایران دارای حساسیت 
نظری دارد باید عرض بکنم این بچه‌ها واقعا مورد 
تخاطب واقع نشدند. اساسا سوژه مدرن و اقتضائات 
نسل جدید در هیچ گفتمانی به رسمیت شناخته 
نشده‌اند و نادیده گرفته شــدند؛ و متاسفانه ما با 
نوعی گسســت و انقطاع فرهنگی مواجه هستیم. 
در این مورد حقیقتا بایســتی نوعی نظریه روزآمد 
حقوقی محل امعان نظر اهل دغدغه قرار گیرد و با 
عنایت به توصیه بزرگان مبنی بر این که هر نسلی 
بایســتی نظام حقوقی و قانونی متناسب با خود را 
داشته باشد بایستی وارد حیطه نظریه پردازی شد. 
با وجود پویش نسلی رخ داده در جامعه به رسمیت 
شناختن اقتضائات سوژه مدرن در ساختار حقوقی 
کشــور از اهم مواردی اســت که می‌بایست مورد 
بازبيني و بازنگری جدی قرار گیرد. »کندروســه« 
اعلام می‌کرد هر نســلی بهتر است قانون اساسی 
سیاسی خود را تولید کند و ماده 28 قانون اساسی 
انقلاب فرانسه را در سال 1793 پیشبینی می‌کرد 
که عبارت اســت از: مردم همواره حق تجدیدنظر، 
اصلاح، و تغییر قانون اساســی خود را دارند. هیچ 
نسلی نباید نسل‌های آینده را تابع قوانین خویش 
سازد. کندروسه در آســتانه عصر جدید تحولات 
دولت و جامعه، تحولاتی کــه مقدر بود محصول 
انقلاب، اختراعات علمی، و ســرمایه داری باشد، 
به این نکته پی برد که هر گونه انســداد از پیش-

برسازنده پویش تولید و هر گونه‌ای از محدودیت 
برای آزادی که ورای مقتضیات زمان حال باشــد، 
ضرورتاً به استبداد می‌انجامد. در جامعه امروز ما، 
بایســتی از رابطه جوانان پیشین و جوانان اکنون 
خصومت زدایی شــود؛ از تعامل امر سیاسی و امر 
اجتماعی خصومت زدایی شــود. هر آن کسی که 
با هر بهانه‌ای این خصومت را برســاخت می‌کنند 
و به آن دامن می‌زنند دانســته ندانســته خلاف 
صــاح ملک و ملــت عمل می‌کند. به رســمیت 
شــناختن نیازهای جوانان و زنان امروز بخشی از 
راه حل بحران پیش روی جامعه اســت. برخورد 
قهری با پویش نسلی از وجه نظر جامعه شناختی 
ناصواب اســت. نگارنده در کتاب »گفتمان وفاق« 

به مثابه یک نظریه اجتماعی، چگونگی این ارتقای 
گفتمانی را مفصل‌بندی کرده اســت. هم آنجا هم 
پرهیز از رادیکالیزه شدن شکاف مردم و حاکمیت 
را بارهــا تذکار داده ام؛ تحول واقعی در زندگی ما 
منوط به ارتقا ســطح آگاهــی و خودآگاهی مردم 
و تولد گفتمان های رهایی بخش اســت؛ به‌عنوان 
یک معلم دردمند و به‌عنوان یک کارشناس عرض 
می‌کنم بی تردید باید تحولات اجتماعی و پویش 
نســلی رخ داده در کشور را به رسمیت بشناسیم؛ 
و از برخوردهای قهرآمیز پرهیز کنیم؛ این جوانان 
و دختران و پســران جوان فرزندان همان پدران و 
شــهیدان و دلسوزان و جانبازان هستند. باشد که 
پویش‌ها و کوشــش‌های خــرد و کلان همه ما به 
ارتقای زیست انســانی تر و شایسته‌تر دختران و 
پسران ایران عزیز در سایه وحدت و امنیت و وفاق 
ملی منتهی گردد. نسل جدید که در بستر امکانات 
ارتباطی و اطلاعاتی بالیده و رشد یافته اند و حتی 
از ایشــان به نســل آنلاین هم تعبیر می شود، از 
امکان بیشــتری برای فهم خویش در افق جهانی 
برخوردارند و خواســت و اراده ایشان تحقق نوعی 
هویت جهانی متناسب با زیست جهان جدید است 
جوان ایرانی خواهان آن اســت که سبک زندگی 
خویش را در تشــابه و تناظر با جوانان سایر نقاط 
جهان تحقق بخشد. اما مسئله انقطاع فرهنگی هم 
مســئله ای جدی و حیاتی‌ســت به هر دلیل چه 
در ســایه ناکارآمدی‌ها چــه در اثر همین جهانی 
شدن و فراگیر شدن تکنولوژی‌های جدید و تفوق 
عقلانیت علمی-تکنولوژیک این گسست و انقطاع 

مع الوصف رخ داده است. 
می‌توان نقاط قوت و ضعف این نسل را در کنار هم 
به پیش چشــم آورد و در راستای رفع کاستی‌ها 
و کــژی های نظام آموزشــی و تربیتی با تکیه به 
مطالعات نســل پژوهانه به ارتقای سطح اندیشگی 
جوانان و جبران ضعف ایشان در کنار به رسمیت 

شناختن نقاط قوتشان امیدوار بود. 
می‌توانیــم و باید نســبت به رفع موانع سیســتم 
اجتماعی-سیاســی و علی الخصوص تحقق آیین 
حکمرانــی خــوب و البته در جهــت کارآمدی و 
به‌خصــوص آینده‌دار ســاختن آن متناســب با 
تغییرات و تحولات خاصه ســازگار با پویش‌های 
نســلی و جنســیتی بیاندیشــیم و دســت بــه 
نظریه‌پردازی بزنیم امــا نمی‌توانیم و نباید بدون 
رجوع به آرای مصلحــان اجتماعی و به ویژه اهل 
نظــر صرفا به افزایش اختلالات سیســتم موجود 
دلخوش کنیــم، آن هم بدون وجــه نظر عالمانه 
به موانــع تحقق دموکراســی و بــدون توجه به 
پیش‌نیازهای نیل به یــک جامعه دموکراتیک در 
منطقه. توجه به فرماسیون های اجتماعی متضمن 
جامعه مدنی نیز از ضرورت‌های حرکت به سمت 

توسعه و ترقی باید قلمداد گردد.

   محمدحسن علایی   
   جامعه شناس

کتاب »صد سال جنگ بر سر فلسطین« تالیف رشید خالدی و ترجمه مریم 
صالحی از ســوی انتشارات جهان کتاب به بازار چاپ و نشر آمد. کتاب »صد 
سال جنگ بر سر فلسطین« با عنوان فرعی تاریخ استعمار شهرک‌نشینان و 
مقاومت ۱۹۱۷-۲۰۱۷ تالیف رشــید خالدی و ترجمه مریم صالحی از سوی 
انتشارات جهان کتاب به بازار چاپ و نشر آمد. پس از ۱۹۱۷ )و صدور بیانیه 
بالفور(، فلسطینی‌ها خود را در مخمصه‌ای سه‌گانه یافتند که احتمالاً در تاریخ 
مقاومت در برابر اقدامات اســتعماری شهرک‌نشینی بی‌سابقه بود. برخلاف 
بسیاری از مردمانی که تحت حکومت استعماری قرار گرفتند، فلسطینی‌ها 
نه‌تنها می‌بایســت با قدرت استعماری در کلان‌شهر، در این مورد لندن، بلکه 
می‌بایســت با جنبش استعماری شهرک‌نشــین منحصربه‌فردی که متعلق 
به بریتانیا اما مســتقل از آن بود نیز مبارزه می‌کردند. این جنبش استعماری 
مأموریت ملّی خود را داشت، کتاب مقدس توجیه اغواکننده ]عزیمت یهودیان 
اروپایی به سرزمین باستانی قوم بنی‌اسرائیل[ و همچنین پایگاهی بین‌المللی و 
منابع مالی تثبیت‌شده در اختیار داشت. با وجود ظرفیت خارق‌العاده جنبش 
صهیونیستی برای تجهیز و سرمایه‌گذاری در فلسطین، بین سال‌های ۱۹۲۶ تا 
۱۹۳۲ رشد جمعیت یهودیان به نسبت کل جمعیت کشور متوقف شد و بین 
۱۷ تا ۱۸.۵درصد راکد ماند. برخی از این سال‌ها مصادف شد با رکود جهانی، 

زمانی که یهودیانی که فلسطین را ترک می‌کردند از کسانی که وارد می‌شدند 
پیشــی می‌گرفتند. کتاب »صد سال جنگ بر سر فلسطین« با عنوان فرعی 
تاریخ استعمار شهرک‌نشینان و مقاومت ۱۹۱۷-۲۰۱۷ تالیف رشید خالدی و 
ترجمه مریم صالحی با ۴۰۰صفحه و بهای ۴۶۰هزار تومان از سوی انتشارات 

جهان کتاب به بازار چاپ و نشر آمد.

»صد سال جنگ بر سر فلسطین« منتشر شد

این دفتر، ۴۵شعر ســپید را در خود گنجانده 
است. شاعر در پیشــانی کتاب نوشته: »تقدیم 
به تنهایی که تنهایم نگذاشت.« شاید کتاب در 
همین کلام فشرده شود. شاعر در واقع از تنهایی 
هیچ نمی گوید، بســامد کلمه »تنها« و حاصل 
مصدر »تنهایی« در این دفتر فراوان نیست اما 
حاصل تنهایی خودکشی، مرگ، سوختن، پیری 
در اوج جوانی، حرف‌های سرخ، لاشهدها، بوی 
ســوختن جنازهدها، پلک‌های سوخته، نقطه 
خلاص، گوری دســته جمعی، انفجــار  ...« به 
طرزی شــاعرانه در شــعر جا خوش کرده‌اند: 
»سیلی اش سرم را چرخاند /و موهایم گره خورد 
به موهای فروغ /به گیس بافته غزاله که از شاخ 
آویزان بود /به طره طره های قره العین /به تارهای 
سپید گوهری که عشق را از مرگ می‌نواخت .../

موهایم ســیاهچاله ای ست که در سیاهی اش 
گم میشوند.«

شاعر خود را انتولوژی »منبع الهام« و عصاره و 
ادامه فروغ، غزاله عليزاده و قره العین« می‌داند. 
یکی دســت‌هایش در برف‌ها مدفون شد، یکی 
دیگر خود را به درخــت آویزان کرد و دیگری، 
قــره العین را کشــتند و او را در چاه انداختند. 
سرنوشت جنس مؤنث در خاور میانه این گونه 
است که زن‌ها »عشــق را از مرگ« می‌آموزند. 
شــاعر مرگ آگاه، انگار مرگ را بخشی از نظم 
جهان و هدف هســتی می‌داند و فکر می‌کند 
که مرگ مدام به او نزدیک اســت و مرگ به او 
می‌اندیشد. او شعر را بهترین شیوه و راهکار برای 
مقابله با مرگ می‌داند. شاعران بعد از جنگ‌های 
جهانی و بعد از شکست، مثل الیوت چنین بوده 
اند و چنین می‌اندیشیده اند. نیلوفر آبها، هنوز 
در اوان جوانی اســت، او با نــگاه و زبان گروس 

عبدالملکیان به جهان نگاه می‌کند وقتی خطاب 
به گروس می گوید: »ماشــین‌ها به سادگی از 
کنارت رد می‌شوند/ مثل رد شدن از کنار شهری 
که نمی‌شناسند /تو مثل کتابی قدیمی جهان را 
برایم ورق مــی زنی.«آمادگی مداوم برای مرگ 
آیا مشــکلی را حل می‌کند؟ آیا آدمی می‌تواند 
در هشدار مســتمر مرگ، زندگی کند؟ با این 
انديشــه، آدمی چگونه می‌تواند از چنگ مرگ 
بگریــزد؟: »آب تکه‌های ماهیانی بی ســر را به 
ســاحل می‌آورد /رو به دریا نشسته ام/می‌دانم 
هیچ گمشده‌ای پیدا نمی‌شود /و انتظار همیشه 

چیزی بیهوده بوده است.«
آیا ما زندگی را با نگرانی خــود درباره‌ی مرگ 
رنجور نمی کنیم؟ فلســفه به ما می‌فهماند که 
مرگ را باید هماره پیش چشم داشته باشیم و 
بیندیشیم اما فلسفه به ما قواعدی هم می‌دهد که 
انديشیدن به مرگ، ما را نترساند و نیازارد. تکلیف 
ما در این میانه چه می‌تواندباشد؟ ما باید چگونه 
زیستن را بیاموزیم. بر ما روا نیست که به ما مردن 
را بیاموزند. هر وقت مرگ خواست بیاید، ما که 
نمی‌توانیم کاری کنیم. چون زندگی به شــدت 
کوتاه و ناجز اســت، ما باید شادی را بیاموزیم و 
از باده شامانی سرمست شویم. ارزش زندگانی در 
این است که ما از زندگی دو برابر و بیشتر لذت 
ببریم تا وزن زندگی را بیشتر کنیم و از آنجا که 
مالکیت زندگی به غایت محدود و معدود است 
باید آن را عمیقتر و سرشــارتر کنیم. میشل دو 
مونتین از هراس از مرگ شکنجه می‌برد و فلسفه 
را برای چیره شــدن بر مرگ فلسفه رواقیون و 
افلاتون را می‌خواند تا به مرگ بیندیشــد، اگر 
می‌خواهد از وحشت آن رهایی یابد. نیلوفر آبها 
هم در اوان جوانــی همین می‌کند اگر از کس 
دیگر تقلید نکند یا نکرده باشد که این همه هول 
و هــراس از کجا می آید؟ آیا مرگ این قدر که 
شاعر می گوید زیباست؟ فروغ می‌گفت: من دائم 
صدای انفجار می‌شــنوم، چرا از کلمه »انفجار« 
استفاده نکنم؟ و نیلوفر آبها چه می گوید؟:»مرگ 

بلیت های در سفر مانده بود/که هر مقصدی را 
فکر کردند در آن دفن شدند /هیچ کجای آسمان، 
هیچ کجای زمین صدایی جز انفجار نیست/چرخ 
چمدانی در ســرم می‌چرخد/و این منم که در 
آسمان تهران منفجر خواهم شد.« آیا انکار مرگ 
یــا پرداختن به مرگ یا هراس از مرگ به آدمی 
آرامشی در این جهان می دهد؟ چرا باید در ذهن 
خود، در درون خود و یا در شــهر، مدام صدای 
انفجار می آید؟ اسپینوزا می‌نویسد که: »انسان 
آزاد به مرگ کمتر از همه چیز می‌اندیشد و عقل 
او ژرف اندیشی زندگی است نه مرگ.« شاعر باید 
پادزهری برای زهرهای کشــنده خود پیدا کند 
وگرنه چون »پروانه ای در مشــت« در یک آن، 
مچاله می شود: »حالا درست ايستاده ام /بالای 
گور دســته جمعی و پروانه را در مشتم مچاله 
می‌کنم/کتابی نیست برای بردن و فکر می‌کنم 

چه تلخ که سال‌هایم را با شکر شیرین کردم.«
شــاعر هر گزینه‌ای را برای ایستادگی در برابر 
مرگ رد می‌کند. نیلوفر آبها، از نگاه این نگارنده، 
شــاعر خوبی است ولی خودتخریبی اش خوب 
نیســت و آن را دوست ندارم چون هنوز حتا در 
این خارزار فراموشــی، زندگی زیباست. چنین 
گفت سیاوش کسرایی: »اگر امید نبود چرا کلاغ 
به یادبود بهاری که یک شکوفه نزد، برای کودک 

خود آشیانه می سازد؟«

خوانش دفتر شعر »تو در من شعر بودی، نه بر کاغذها« از  نیلوفر آبها

مرگ بلیت های در سفر مانده بود

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

به نظر می‌رســد حمایت قالیبــاف از جلیلی 
صرفأ یک حمایت ایدئولوژیک بر پایه و مبنای 
روتین اصولگرا بودن و انقلابی بودن باشد و وی 
چندان راغب به گسیل همه ظرفیت‌های خود 
جهت حمایت از جلیلی نباشد.دحامیان و رأی 
دهندگان به محمد باقر قالیبــاف را نمی‌توان 
صرفأ اصولگرا نامید و غالب این افراد اصولگرایان 
و اصلاح طلبان مستقل و همچنین مستقلینی 
هستند که احتمالا به تکنوکرات بودن قالیباف 
رأی داده بودند. بنابراین با اعلام حمایت رسمی 
قالیباف از جلیلــی این حمایت برای حامیان و 

افراد سرشناس حامی وی به عنوان یک حجت و 
حتمیت مورد توجه واقع نشد و افراد سرشناسی 
که با ایدیولوژی جلیلی ســنخیتی نداشتند به 
اردوگاه پزشکیان پیوستند و تا روز انتخابات این 
طیف بیشتر شــده و روند افزایشی خواهد بود. 
طبق بررسی‌ها و اطلاعات به دست آمده تعدادی 
از سرتیم ها و لیدرهای ستادی سرشناس قالیباف 
بدون موضع گیری علنی به پزشکیان پیوسته‌اند 
یا موضع بی طرفی گرفته اند. شاید یکی از دلایل 
این رویگردانی ها بطن و ریشه جریان سیاسی 
جلیلی باشد که با مزه و چاشنی پایداری ها به 
مشام همه می‌رســد و افرادی از این جبهه  که 
حول و محور جلیلی حاضرند، دارای دیدگاههای 
خاص و عجیب و غریب بوده و  چندان مقبولیتی 
در جامعه ندارند. احمد زیدآبادی، فعال سیاسی 
اصلاح طلب در کانال تلگرامی خود نوشت: »در 

پشت اعلام حمایت محمدباقر قالیباف از سعید 
جلیلی به نظرم رازی نهفته باشد، وگرنه با حساب 
دو دو تا چهار تا، چطور ممکن است آقای قالیباف 
این نکته را نداند که اگر حلقهٔ قدرت پایداری‌ها 
تکمیل شود با خود او چه رفتاری خواهند کرد؟«

به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به روز انتخابات 
و دوقطبی پزشــکیان و جلیلی و ترسی که از 
تفکرات خــاص جریان نزدیک بــه جلیلی در 
موضوعات مختلــف در جامعه وجود دارد حتی 
خیلی از کسانی که در دور اول انتخابات تمایل 
به رای دادن نداشــته‌اند برای غالب نشدن جو 
و خفقان ناشــی از این جریان سیاسی در دور 
دوم انتخابات مشــارکت کنند و با رأی دادن به 
پزشکیان از حاکم شدن جریان عجیب الخلقه 
پایداری و مشاورانی چون بانکی پور، ثابتی ها و 

رسایی ها جلوگیری کنند.

راز نهفته حمایت »سرد« قالیباف از جلیلی

   سجاد تقی پور  
   فعال سیاسی

یادداشت

کتاب 

یادداشت

مخالفت آیت الله کاشانی با نخست وزیر شدن »هژیر« 
امــور ایــران در ماه‌های خــرداد و تیر تــا آبان 
1327)ژوئــن تا نوامبــر 1948( تحت الشــعاع 
مخالفت آیت الله سیّد ابوالقاسم کاشانی با نخست 
وزیر شــدن عبدالحســین هژیر )وزیــر بازرگانی 
کابینــه قوام الســلطنه در 1321( قرار داشــت. 
این مخالفت از بیســت و ســوم خرداد )13ژوئن 
1948( که مجلس به نخست وزیرشدن هژیر ابراز 
تمایل کرده بود آغاز شــده بود. آیت الله کاشانی 
نمایندگانی را که نسبت به هژیر ابراز تمایل کرده 
بودنــد مورد انتقــاد قرارداده و خواســته بود که 
تمایل خــود را پس بگیرند. از 120نماینده حاضر 
در جلســه 23خرداد تنها 66نفرشان به هژیر نظر 
تمایــل ابرازکرده بودند.در پــی مخالفت آیت الله 
کاشانی، دانشجویان دانشگاه در بهارستان اجتماع 
کردند و خواســتند که هژیر نخست وزیر نشود و 
سپس در خارج از مجلس دست به تظاهرات زدند، 
به تدريج گروهی از تهرانی ها به آنان پیوســتند و 
پلیس دســت به تیراندازی زد و شماری مجروح 
شــدند. آیت الله کاشــانی 25خــرداد )15جون( 
اعلامیه داد و مــردم را دعوت به مخالفت با هژیر 
در ســمت رئیــس دولت کــرد. با توجــه به این 
اعلامیه، 27خرداد )17ژوئــن( و این بار بازاریان 
مغازه ها و حجره هارا بســتند و در بهارســتان و 
خیابانهــاي مجاور اجتماع کردند و ســیّدمجتبی 
نواب صفوی ]رئیس جمعیت فدائیان اسلام[ برای 
تظاهرکنندگان ســخنرانی کــرد. اجتماع با دادن 
شــعار تظاهرکنندگان؛ لغو ابراز تمایل مجلسیان 
و برکنــاری هژیر بــود که باز مامــوران انتظامی 
مداخله کردند و زد و خورد آغاز شد.ســوم تیرماه 
)24 ژوئن( هنگام ســخنرانی هژیــر در مجلس، 
شعار دادن علیه او از جایگاه تماشاگران آغاز و به 

صحن مجلس گسترش یافت و نمایندگان مخالف 
به جمع تظاهرکنندگان پیوســتند که عکس‌های 
آیت الله کاشانی را در دست داشتند.هشتم تیرماه 
)29ژوئن( هشت نماینده کمونیست مجلس نیز به 
صف مخالفان هژير پیوســتند و دهم تیرماه )یکم 
جــولای( تظاهرات دیگری در بهارســتان صورت 
گرفت. این تظاهرات و مخالفت در هفته‌های بعد 
و تا پایان کار دولت هژیر ادامه داشت و غیرقانونی 
شــدن فروش الکل در مشــهد، قم و شــهرری و 
آزادشدن زیارت مکّه هم این تظاهرات و اعتراض 
را کاهش نداد و دو معاون هژیر ـ جهانگیر تفضلی 
)مدیر روزنامه ایــران( و لطفعلی معدّل ـ از ادامه 
معاونت و همکاری با دولــت هژیر انصراف دادند.

مخالفت آیت الله کاشانی ادامه یافت و به فاصله دو 
ماه دو بار کابینه هژیر ترمیم شد زیرا که برخی از 
وزیران از ادامه همکاری امتناع کرده بودند و هژیر 
ســرانجام نیمه آبان )پس از چهار ماه و چند روز( 
از ریاســت دولت کناره گیری خودرا اعلام داشت. 
شاه 28تیرماه سال بعد )19جولای 1949( هژیر 
را وزیــر دربار خود کرد. چهارمــاه بعد ـ 13آبان 
1328)چهــارم نوامبر 1949( حســین امامی از 
جمعیت فدائیان اسلام هژیر را در شبستان مسجد 
سپهســالار گلوله زد که روز بعد درگذشت. هژیر 
برای شرکت در مجلس روضه خوانی ایاّم عزاداری 
عاشورا به آن مسجد رفته بود. تیراندازی درجریان 
ســینه زنی صورت گرفته بود. امامی، ضارب او در 
بازجویی گفته بود کــه هژیر برای وطن زیان آور 
بود و این واقعیت بر او روشن شده بود. وی افزوده 
بود که از چندماه پیش درصدد از میان برداشــتن 

هژیر برآمده بود.
منبع: روزنامک 

حافظه تاریخی

با سیارات سرگردان آشنا شوید
ســیارات سرگردان،ســیاراتی هســتند که در کیهان 
ســرگردان شــده‌اند و بــه هیــچ ســتاره‌ای متصل 
نیستند.»سیاره بی‌ســتاره« یا »سیاره سرگردان«از دل 
یک منظومه ســیاره‌ای بیرون آمده است که ابتدا درآن 
شکل گرفته بود.از آنجا که سیارات سرگردان به دور یک 
ستاره مادر نمی‌چرخند،به فضای میان‌ستاره‌ای پرتاب 
می‌شــوند. آنها در مسیر پر پیچ و خم خود به سمت هر 
جرم بزرگی کشیده می‌شوند که جاذبه گرانشی دارد و 
در حال عبور از کنار آن هستند.»دیوید بنت« دانشمند 
ارشد»مرکز پروازهای فضایی گادرد« ناسا گفت:بیشتر 
سیارات سرگردان در مراحل اولیه شکل‌گیری سیارات 
که منظومه‌های سیاره‌ای پرهرج‌ومرج‌تر هستند و تعامل 
بین سیارات بیشتر اســت، به بیرون پرتاب می‌شوند.با 
وجود این، ناپایداری در مدارها و عدم قطعیت در تعامل 
بین سیارات به این معناست که این سیاره‌های بدشانس 
ممکن است در طول عمر هر منظومه سیاره‌ای به ورطه 
فضا پرتاب شوند.این فرآیند بیرون راندن در واقع هرگز 
متوقف نمی‌شود، بلکه فقط سرعت آن کاهش می‌یابد.

بنت خاطرنشان کرد:منظومه‌های ستاره‌ای دوتایی ممکن 
است نسبت به منظومه‌های تک‌ستاره‌ای مانند منظومه 
شمسی، منبع ثابت‌تری از سیارات سرکش را برای فضای 
برهوت میان‌ستاره‌ای فراهم کنند. با وجود این، محتمل 
بنظر می‌رسد که منظومه‌های ستاره‌ای دوتایی احتمالا 
سیارات بیشتری را نسبت به منظومه‌های تک‌ستاره‌ای به 
فضا پرتاب کنند.این مورد حتی برای منظومه‌های ستاره‌ای 
دوتایی بسیار گسترده نیز صدق می‌کند. قوه گریز از مرکز 
مدارهای ستاره‌ای بسیار وسیع می‌تواند توسط ستاره‌های 
عبوری مختل شود که گه‌گاه دو ستاره را بسیار نزدیک 
به یکدیگر می‌فرستند تا باعث پرتاب سیارات بیشتر یا 
حتی سرقت سیارات از همتای دوتایی خود شوند.گرانش 
یک سیاره سرگردان ممکن است نور را از یک ستاره دور 
هنگام عبور از نزدیک آن منحرف و متمرکز کند.با توجه 
به نور تحریف‌شده، ستاره به طور موقت بسیار درخشان‌تر 
به نظر می‌رسد.جدیدترین تخمین درباره تعداد سیارات 
سرگردان کهکشان راه شیری نشان می‌دهد که به ازای 
هر ستاره در کهکشان، حدود ۲۰سیاره سرگردان وجود 
دارد.تخمین‌های کنونی درباره تعداد ستاره‌های کهکشان 
راه شیری از ۱۰۰ تا ۴۰۰میلیارد متغیر است.بنابراین اگر 
فرض کنیم که ۲۰۰میلیارد ستاره در کهکشان راه شیری 
وجود دارد، آن گاه ممکن اســت چهار تریلیون ســیاره 
سرگردان در کهکشان ما باشند.سیارات سرگردان جوان و 
بزرگ به اندازه مشتری و بزرگ‌تر از آنرا می‌توان از طریق 
نور خود آنها شناســایی کرد اما یک روش دیگر موسوم 
به»ریزهمگرایی گرانشی« به ستاره‌شناسان امکان می‌دهد 
تا سیارات ســرگردان کم‌جرم را شناسایی کنند.مزیت 
روش ریزهمگرایی گرانشی این است که ستاره‌شناسان 
می‌توانند سیارات ســرگردان را از طریق اثرات گرانشی 
آنها تشخیص دهند؛نه با مشاهده مستقیم نور آنها.بنت 
گفت:با کمک ریزهمگرایی گرانشی که روش اصلی برای 
شناسایی سیارات سرگردان است، شاید ۲۵مورد کشف 
شــده باشــند.با توجه به این که تخمین زده می‌شود 
تریلیون‌ها سیاره سرگردان در کهکشان ما وجود داشته 
باشند،ممکن است منطقی باشد که فکر کنیم آنها یک 
تهدید قابل‌توجه برای ثبات منظومه شمسی یا در صورت 
نزدیک بودن،حتی برای خود زمین به شمار می‌روند.بنت 
گفت:احتمال زیادی وجود ندارد که یک سیاره سرگردان 
به منظومه شمســی وارد شود و آن را مختل کند.برغم 
وجود تعداد زیادی از ســیارات وارد در کهکشان،فضای 
زیادی بین ســتارگان وجود دارد تا این ســیارات یک 
تهدید بزرگ برای زمین و بقیه منظومه شمسی نباشند.

نگرانی‌های پیشین مبنی بر خطر احتمالی،براساس ایده 
ورود یک سیاره سرگردان به اندازه مشتری به منظومه 
شمسی بودند اما ستاره‌شناسان اکنون بر این باورند که 

بیشتر سیارات سرگردان،کوچک‌تر هستند.

 دنیای علم

با همین واژه‌های معمولی

دریچه

چه کند بنده که بر جور تحمل نکند
دل اگر تنگ شود مهر تبدل نکند

دل و دین در سر کارت شد و بسیاری نیست
سر و جان خواه که دیوانه تأمل نکند

سحر گویند حرامست در این عهد ولیک
چشمت آن کرد که هاروت به بابل نکند

غرقه در بحر عمیق تو چنان بی‌خبرم
که مبادا که چه دریام به ساحل نکند

جزئیات سعدی

 میخوام اعتراف کنم. اعتراف کنم هرچقدر سَرَم رو 
شــلوغ کنم و در طول روز بگــردم و برم و انجام بدم و  
مفید باشم، شب وقتی سَرم میرسه به بالش، از گوشه 
چشــمم اشک غم و حســرت میاد. و توی سرم سوال 
بزرگ که پس چرا تو نیســتی؟ پس تو کجایی؟ پس 
چرا مــن و تو نه؟ هرچقدر همه ازم تعریف کنن باز تو 

نیستی. )نازدونه(
 دیشــب یکی بهــم زنــگ زد و ازم ۱۰ -۱۵ملیون 
پول قرض خواســت. گفتم ندارم گفت از کسی بگیر. 
گفتم خودم کلی بدهکارم. عصبی شــد و سرم داد زد 
تو چرا ۲تا گوشــی داری؟ یکیشو بفروش مشکل منو 
حل کن، همیــن قدر پر رو. همین قدر طلبکار.. گفتم 
گوشی خودتو بفروش به من چه. میگه من آبروم میره.

)mansoureh_mohammadi(
 به مامانم زنگ می‌زنم همیشه اول احوال دخترم رو 
می‌پرسه، بعد زنم رو، بعد میگه خب خودت چطوری؟:( 
از وقتی می‌دونه زنم بــارداره، ترتیبش اینجوریه: زنت 
چطوره؟ بچه‌ی تو شیکمش چطوره؟ دخترت چطوره؟ 
زنت چطوره؟ … بعد اگه اون آخرا وقت شد، میگه خب 
خدا رو شکر همه خوبن. کاری نداری؟ خودت خوبی؟:(( 

)همسایه‌ی طبقه‌ی سوم(
 ‏تو خرید دوتا تیشرت شک داشتم، یکیش یه خورده 
تنگ بود بهم، یکیش یه خورده گشاد، فروشنده در عین 
حال که مطمئن بود اون تنگه رو یه بار بشــورم جا باز 
میکنه، معتقد بود اون گشــاده رو یه بار بشورم جمع 

میشه؛ چیه این فروشنده لباس.)درویش(

مجازستان
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